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  :چكيده
ملاصـدرا،   نظراز بودن نفس د عقلاني فوق تجرّ ةنظري

د علاوه بر تجـرّ  ،د نفس از ماهيتعبارت است از تجرّ
هاي نفس در اين مرتبه عبارت است ويژگي. همادآن از 
گـوهري بسـيط،    بوده وثابت ن يحد هيچدر  كهاز اين

در كـه   اسـت فوق مقوله و صرف  وجوديظلّ وجود، 
 نه جنس اسـت  ،نه جوهر است و نه عرض ،عين حال
بنـدي  صورت .است عقلي ، و نه قابل اشارةو نه فصل
وحدت اصالت وجود،  نتيجة ،اين نظريهگيري و شكل

وجـود، حركـت   حقيقت وجـود، تشـكيك در مراتـب    
فـوق   نظريـة . اسـت معقـول   جوهري و اتحاد عاقل و

 بر اعتقاد راسـخ ملاصـدرا بـه    ،بودن نفس د عقليتجرّ
اصالت وجـود   و عدول به نظريةت بطلان اصالت ماهي
، از ديدن برهـان الهـي و   ملاصدرا .اثر گذرا بوده است

گويد كـه شـايد همـان بازگشـت     اي سخن ميمكاشفه
 ـ ت وجـود، بـه انيّـت صـرف و     شيخ اشراق از اعتباري

  .د استفوق تجرّ مرتبةوجود محض بودن نفس در 
فـوق عقلانـي، نفـس، وجـود،     د تجـرّ  :واژگان كليدي

  ، حركت جوهري، ملاصدراتشكيك، وحدت

 
Abstract: 
The theory of over abstraction- 
intellectuality of the soul, according to 
Molla Sadra, is the abstraction of the 
soul from the essence in addition to its 
abstraction from matter. Accordingly, the 
characteristics of the soul in this rank are 
that it is never stable and is an integrated  
gem, a shadow of existence, a pure 
existence over the category, which is 
neither substance nor accident, neither 
genus nor differentia and not even 
intellectually notable. The structure and 
formation of this theory is also the result 
of the principality of existence and a 
consideration of other Sadraian 
principles such as the unity of existence, 
degrees in the stages of existence, the 
unity of intellect and intellectual, and 
trans-substance motion. Also, for the first 
time, the present study refers to the 
interaction between the theory of over 
abstraction- intellectuality and Molla 
Sadra’s firm belief in the rejection of the 
principality of quiddity and his return to 
the principality of existence theory, and 
in taking this position, Molla Sadra talks 
about noticing a divine proof and 
revelation which is maybe the same as 
Sheikh Eshragh’s rejection of the 
credibility of existence over the mere 
identically  and pure existence of the soul 
in over abstraction. Therefore, the 
proposition of the theory of over 
abstraction in transcendent wisdom 
without admitting these principles is 
impossible and incomplete and does not 
lead us to a precise understanding and 
correct knowledge of the issue. 
Key words: Intellectual over Abstraction, 
Soul, Existence, Degree, Unity, Trans-
substance Motion, Mulla Sadra 
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مهمقد  
هسـتي شـناختي    پژوهش حاضر بـا تبيـين مبـاني   
ـ آغـاز و بـا   سـت   ملاصدرا ـ كه نقطة عزيمـت او  

ثير مبــاني هســتي و عــدم تــأ تبيــين انگــارة تــأثير
يـا  (نفـس   عقلانيفوق د تجرّ او بر نظريةشناختي 

، هاحقيقي ميان آن يافتن رابطةتا ) مقام لايقفي نفس
اصالت وجـود و   نظرية. نضج و سامان يافته است

ساير مباني صدرايي مانند وحدت حقيقت وجـود  
و نيز تشكيك در مراتب وجود و حركت جوهري 

هسـتند  مهمي  هاي، انديشهعقولو اتحاد عاقل به م
 ، در شـكل گيـري و صـورت   از ملاصدرا كه پيش

د، چنـدان مـورد مداقـه و    فـوق تجـرّ   بندي نظرية
بنـابراين  . نـد بررسي فيلسـوفانه قـرار نگرفتـه بود   

يـافتن ايـن حقيقـت     ،اصلي پژوهش حاضر مسئلة
تـا چـه    ،است كه مباني هستي شناسـانه صـدرايي  

شـالودة خـوبي بـراي     يزان قابليت آن را دارد كهم
و يـا در غيـر    بنيان نهادن نظرية فوق تجرد باشـد؛ 

مـدخليت   ،اين صورت تبيين گردد كه ايـن مبـاني  
چنداني در نيل به ايـن رهيافـت نداشـته و بـدون     

رف اعتقـاد بـه    پرداختن به چنـين مبـاني و بـا     صـ
د بـراي  فوق تجـرّ  اصالت ماهيت نيز نيل به نظرية

مچنين سؤال ديگري ه. ملاصدرا ممكن بوده است
ـ كه ست كه شيخ اشراق  ا د آندركه بايد بررسي گ

مقابل ملاصـدرا   قائل به اصالت ماهيت و در نقطة
ه رغم عـدم پـذيرش مبـاني هسـتي     ب است  ـ بوده

د تجـرّ  چگونه بـه  ،چون اصالت وجود ايشناختي
بنابراين در اين ؟ فوق عقلاني نفس قائل بوده است

نظرية : ين سؤالات هستيممقاله، به دنبال پاسخ به ا
تجرّد فوق عقلاني نفس بـه چـه معناسـت و چـه     

مبـاني هسـتي شـناختي آن كـدام      ؟مختصاتي دارد
يـري و  بـر شـكل گ   ، چه تـأثيري اين مباني ؟است

نيـز تـأثير متقابـل    و  داشتهسامان يافتن اين نظرية 
يعني اصالت  ،ترين اصل صدراييبر مهمنظريه اين 

  چيست؟ ،وجود

  بحث ـ پيشينة1
فـوق   ، از»اثولوجيـا «فلوطين، براي نخستين بار در 

 فلـوطين، (گفـت  عقل بودن نفـس انسـان سـخن    
 مطلـب  ،دفوق تجـرّ  همچنين در باب ).22: 1366

مبني بر  مهمي از اسكندر و ارسطو نقل شده است
صد و پـانزده   ،اسكندر از استاد خود ارسطو كهاين
معدن مـا   :گفتم« :كهاز آن جمله اين ،له پرسيدئمس

از : گفـتم . از آنجـا كـه آمـديم   : از كجاست؟ گفت
 .از همان جا كـه اول كـار بـود    :كجا آمديم؟ گفت

 زيـرا  :به چه دانيم كه از كجا آمديم؟ گفـت  :گفتم
اين پرسـش  . »رويمموزيم پيشتر ميآچون علم مي

ارسـطو در جـواب    ؛اسـت  و پاسخ بسـيار عميـق  
چه  هر كند كهيك امر فطري را بازگو مي ،اسكندر
از . رويـم سوي علم پيشـتر مـي  ه شويم، بميداناتر 

بـه او   ،كه هر چه داناتر شـديم  ماينجا بايد پي ببري
ي او ايـن نزديكـي هـم بايــد ور    هتـر شـد  نزديـك 

نزديكــي جســمي باشــد و اگــر ايــن نزديكــي را  
چه  يعني هر ؛سزاست ،يممابنمشابهت و مسانخت 

سنخيت او به آن اصل بيشتر  ،تر شدانسان با كمال
 ).89-87 :1، ج1381 زاده آملـي، حسـن (شـود  مي

د، فوق تجرّ ، بسيار به نظريةاين مطلب در اين باب
كنـد،  مقام معلوم نداشتن نفس حكايـت مـي   كه از

  .نزديك است
تـوان بـه    يس، ميسي آراي شيخ الرئاما با برر

بـر دو   ،اين بـاره  اين حقيقت پي برد كه سخن در
مطـابق قـول مشـهور،    : ر اسـت گونه تحليل اسـتوا 

عقل مستفاد را غايت و نهايت  سينا مرتبةچون ابن
بلوغ كمالات آدمي دانسـته اسـت، قائـل بـه      مرتبة

امـا قـول   . س انسان نيستد براي نفمقام فوق تجرّ
 د نفـس بر تجـرّ  ياست كه هر دليل  آن غير مشهور
بـه اثبـات   را در مراتـب وجـود    ف آنكه عدم توقّ
فوق تجرد عقلاني نفس است ثبت مرتبةبرساند، م .

وجـو در آثـار شـيخ در    جست توان با همچنين مي
و قــواي آن،  نفــس و بــراهين تجــرد نفــس زمينــة
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بـه   سـينا ابـن بـر اعتقـاد   مبنـي  شواهدي را تلويحاً 
استكمال نفس و تكامل وجودي آن و مقـام فـوق   

و  قـوس صـعود، اسـتخراج   د نفس انساني در تجرّ
قطعـي و   چه اين شـواهد، ادلـة   گر برداشت نمود؛

توان اعلام كرد  ها نمييقيني نيستند و بر اساس آن
بودن نفس بـاور  د فوق تجرّ نيز به نظريةكه بوعلي 

هاي  هاي تئوري گيري ريشهاز جهت پي البته. دارد
ويژه در بررسـي   ر فلسفي، به در تاريخ تفكّ فلسفي

و  خـادمي (عتناسـت  ، قابـل ا آثار حكيمـان بـزرگ  
  .)210-209 :1391زاده، رضي

ه از مـاد  د نفسكه تنها تجرّخلاف مشائيان  بر
سهروردي در ضمن بياني كوتاه  1اند،كردهاثبات را 

بـاب  در  ،خـود  »التلويحـات «اما پر مغز در كتـاب  
ت تجرد آن از ماهيت هويت و انيّت نفس، از قابلي

صـرف و  و انيّـت  بـودن نفـس   د و نيز فـوق تجـرّ  
و در اين بـاره   جود محض بودن آن پرده برداشتهو

مـن المفارقـات    ما فوقهـا  و النفس إن«: گفته اسـت 
ــات ســهروردي، ( »محضــة وجــودات و صــرفة إنيّ
  .)113-112 :1، ج1375

  ملاصدرانظر نفس از فوق عقلاني د تجرّـ نظرية 2
در حكمـت  عقلاني بودن نفـس،  د فوق تجرّنظرية 
و نيز  »الاربعه سفارلاا«و در مواضع مختلف  متعاليه

صـدرا نيـز از   ملا كـه ـ   صحف نوري اهل عرفـان 
بـه  ـ   هاي فراوانـي بـرده اسـت   مشرب ايشان بهره

ــوبي  ــرهن خـ ــيمبـ ــده اســـتريـــزي و پـ  .شـ
 ســفارلاا« بــه صــراحت در كتــاب ،لهينأصــدرالمت
ــه  ـ»الاربع ــمن حجـ ــارم ت، ض ــدرالدين ( چه ص

) 190-189: 9ج ؛ همان،292 :6، ج1981شيرازي، 
صـــدرالدين ( »الشـــواهد الربوبيـــه«ر كتـــاب دو 

 ةالهدايـــشـــرح «و  )219-218: 1360شـــيرازي، 
 ،)311-310: 1422صدرالدين شيرازي، ( »ةالاثيري

د را پذيرفتـه  فوق تجرّ ةهمچون شيخ اشراق، مرتب
بـه   ،بـه اشـتباه   را» اثولوجيـا «و مطلب فلوطين در 

  2.استنسبت داده ارسطو 

  د از ديدگاه ملاصدرافوق تجرّ معنايـ 1ـ2
تـرين مرتبـه از مراتـب    د، در واقـع رفيـع  فوق تجـرّ 

 يو همچنين عـروج و ارتقـا   ؛كمالات نفس انساني
، خـود  بيش از پيش انسان در سير صعودي وجودي

 حـقّ يعنـي  ( ترين وجـود به شـديد  در مراتب قرب
مقـام   ،دفـوق تجـرّ   ةنفـس در مرتب ـ  اسـت و  )تعالي

ــدارد : 8، ج1981 ،لدين شــيرازيصــدرا( معلــومي ن
و نيـز از   ت خـود از ماهيت و هوي زيرا؛ )347- 343
ن و مفروض ـ انانيو بـه   يابـد هـايي مـي  ش رت متعـي

ــديل گشــته كــه    در ذات حــقّوجــودي صــرف تب
 يابـد؛ و به فوق مقام خلافت راه مـي  يافته اضمحلال

بـه  . به آن كـرد  رة عقلينتوان اشاحتي جا كه تا بدان
بيعت كه بـدن و  نفس از مقام ط مقامات ،بيان ديگر

 بـه سـپس  و  شـود مـي  آغازنفس است  نازل ةمرتب
 امـا  ؛يابـد راه مـي  د عقليو تجرّ د برزخيمقام تجرّ
فـوق كمـال    ود مقام فـوق تجـرّ   نفس را ،بعد از آن
 گوينـد نيـز   تمأد را تجرد اين مرتبه از تجرّ است كه

ــ1380 زاده آملــي،حســن( - 1369، ؛ همــو216 :جـ
د نفـس  د، تجـرّ فوق تجرّبنابراين . )148 :5، ج1379
د آن از مــاده و تجــرّ بــرت، عــلاوه از ماهيــ اســت

 د از ماده اسـت جا كه مجرّنفس تا بدان .لواحق آن
، در حكم )311-310 :1422لدين شيرازي، صدرا(

امـا   ؛شريك است) عقول(با ساير مجردات  و معنا
و  مانندظرفيت بياز  يبرخوردار ه سبببآنجا كه 

ع   3وقـوف نيسـت،   تجـردش را حـد   ،يگسترش سـ
زيرا احـدي از عقـول را    ؛د استسخن در فوق تجرّ

ايـت از ضـيق و   حك ،البته ماهيـت  .راه نيست در آن
 سـبب بـه   ،در ايـن مرتبـه   حد چيزي است و نفـس 

 پس ؛به حدود ماهيت گرفتار نيست ،اشتداد وجودي
تعريف بـه حـد يـا رسـم      خود، قابل ئهمچون بار
جـنس و فصـل    ،زيرا نفس در اين مقام ؛نخواهد بود

-310: 1422صـدرالدين شـيرازي،   ( نيسـت  ردارب
 لازمة بحث پيرامون نظريةكه  افزود نيز بايد). 311

د آن از د در حكمت متعاليه، پذيرش تجرّفوق تجرّ
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 المتوغلون في الحكمة المتعالية أما و«: ماهيت اسـت 
 لهـا  أنّ أي المـادة،  عـن  دالتجرّ فوق لها أن فشاهدوا

-1369آملـي،   زادهحسن( »الماهية أيضاً عن دالتجرّ
 در ايــن مرتبــه، نفــسبنــابراين ). 153 :5، ج1379

 گوهري بسيط، ظلّ وجود، وجود بحت و صرف و
 عرض است كه نه جوهر است و نهنيز فوق مقوله 

لدين شـيرازي،  صدرا( و نه جنس است و نه فصل
  .)311-310: 1422 ،مو؛ ه343: 8، ج1981

  از آثار ملاصدراشواهدي ـ 2ـ2
كلمات ملاصدرا در مدخل اين بحث، بسيار مهـم  

هـذه  فـي  القول إيضاح في«: ه استو در خور توج 
...  أصلوه ما هدم و ذكروه ما تعقيب و المهمة المسألة

: و سـپس گويـد   .»... النفس ليس لها مقام معلوم انّ
 »الغـور  بعيـدة  المسـلك  دقيقة المسألة هذه أن اعلم«
ــيرازي،  ( ــدرالدين ش ــي )343: 8، ج1981ص ؛ يعن

نياز به تأمل و انديشه فراوانـي   ،لهكه اين مسئ بدان
 ـ  براي همة ،»اسفار«در  ،ملاصدرا . دارد ه جـواهر ب
در نظر گرفته اسـت؛  نفس انساني، مقام معلوم  جز

من تلك الجـواهر مقـام    فلكلّ«: فته استكه گچنان
رها معلوم بخلاف النفس الانسانية و لهذا حكمنا بتطو

: 8، ج1981صـدرالدين شـيرازي،   ( »... في الاطوار
د نفـس  رات متعـد از تطـو  ،و بر اين اساس ؛)347

ادراك  اب ،نفس در اين مرتبه نيز. گفته استسخن 
يافتـه و  ي وجودي ه به ملكوت، ترقّتوج و معارف

از سـاير  به جهـت عظمـت وجـودي ايـن مرتبـه،      
همچنـين وي معتقـد    4.دگـرد موجودات ممتاز مي

يعنـي  كه تنهـا نفـوس راسـخون در علـم ـ      است 
ـ   جامعان بين نظـر و برهـان و كشـف و وجـدان    

قائـل  بـراي نفـس   بساطت، شئون و اطوار فراواني 
نفــس در  ،از ديـدگاه ملاصــدرا  بنــابراين 5.هسـتند 

ي در حـد كـه  ممكن نيست  ،مسير كسب كمالات
بايستد و بگويد من ديگر گنجايش پذيرش علـوم  

نفس را  ،كه گذشتچنانيرا ز 6؛و معارف را ندارم

1981صـدرالدين شـيرازي،   ( نيسـت  يفتـوقّ  حد ،
بـه طـور   ، بلكـه نفـس   )97 :9ج ؛ همان،343 :8ج
مقـام وحـدت   «م اعتلاي وجودي يافته و بـه  ومدا
ــ ــحقّ ــو  7»هه ظلي ــلال ةخليف ــله ــي ي ناي ــرددم  گ

در  .)379-378، 8، ج1981 ،لدين شـيرازي صدرا(
و چون خليفه بايد  :گفته است» اسفار«اين باره در 

ت بر صفات مستخلف عنه خويش باشـد، و كلمـا  
هاي وجـودي  وجودي عالم نيز از شجون و شاخه

مشتمل بر جميع حقايق اسمائي، ذاتي و او گردند، 
ان الـنفس الانسـانية مـن شـأنها ان     «: اوستافعالي 

صـدرالدين  ( »... حـد بهـا  تدرك جميع الحقايق و تتّ
زيرا ملاصـدرا معتقـد   ؛ )339: 8، ج1981شيرازي، 

صـدرالدين  ( »خلق االله آدم علي صـورته «كه است 
از  ،پس مراتـب نفـس   .)182 :7، ج1981شيرازي، 

كـه بـر اسـاس     فرش تا فـوق عـرش امتـداد دارد   
 اي مطـابق انسان را مقام و مرتبـه  ،عالم حالات هر

مراتب نفس  ،مطابق با هر عالمطبعاً البته  .است آن
ةامـا در مرتب ـ  ؛هايي دچار اسـت تهم به محدودي 

تي فـارغ  محـدودي  د، نفس از هـر قيـد و  فوق تجرّ
 كلّ«: فرموده است) ع(عليحضرت كه چناناست؛ 

» سع بهيتّفيه الا وعاء العلم فانه وعاء يضيق بما جعل 
 ةهرظرفـي بـه واسـط    ؛)536: 1382، )ع(امام علي(

، مگر ظـرف علـم   گرددمي مضروفش تنگ و ضيق
حكمـت ديگـري از    درو  8؛كه نفس انساني اسـت 

هذه القلـوب   انّ، يا كميل« :است آمده »نهج البلاغه«
؛ )478: 1382، )ع(امام علي(» اوعية فخيرها أوعاها

و گنجـايش   كه ظرفيتها آن است پس بهترين دل
را حـد ثـابتي    نفـس به اين معنا  پس .بيشتر باشداو 

 يعظمت اين مرتبـه چنـان اسـت كـه مقـام     . نيست
ترين عناوين نفس بزرگ ازكه ـ خلافت الهي  چون 

 ةمرتب ـدون ــ   گـردد محسوب مـي  در قوس صعود
: 1، ج1381 زاده آملـي، حسن( باشدميد تجرّ فوق
در شــب  )ص(رســولحضــرت كــه چنــان ؛)187

  .فراتر رفتنيز وحي  ةمعراج، از مقام فرشت
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اعـم از جمـاد،   ــ   مراتب موجودات ةقبل پس
هـا  مـافوق آن  ةمرتب ــ  الهي فرشتگان تا... و  نبات
. گـردد منتهـي مـي   يتعال ه در نهايت به حقّبوده ك

همچنين تمامي مراتـب مـافوق، مسـجود مراتـب     
مقهـور مراتـب مـافوق     ،و مراتب مادون ندامادون
در عظمت وجودي انسـان   ،بر اين اساس. خويش
به ظـاهر   كهـ  فرشتگانزيرا  ؛گرددميآشكار  عالم

 ندهست در رأس هرم موجودات و در كمال فعليت
انسـان در ايـن   نهايت بي در مقابل شأن وجوديِـ 

  .نداعوع و خشوخضناگزير از  ،مرتبه
  ـ اشكال و پاسخ3ـ2

ممكن است اشكال شود كـه در صـورت پـذيرش    
و خلـق در   حـقّ مقام تجرّد فوق عقلاني، تفـاوت  

بـه   لاً كمالات حـقّ او :، بايد گفتاين مقام چيست
و  مطلـق  غني وازيرا  ؛نه بالغير ،ذات خويش است

كـه بـر اسـاس    فياض علي الاطلاق است، نـه ايـن  
ديگري  از مبدأ غني ،امكان و فقر وجودي خويش

ثانيــاً چــون . باشــد و وجــود رابــط بگيــردفــيض 
و حادث بـه حـدوث زمـاني    است وجودش قديم 

ازلي و ابدي است او بنابراين ندارد،  زمانيست و ن
و رد و كمالات خويش را هميشه و علي الـدوام دا 

د كـه ايـن كمـالات را    كرتوان فرض نمي رازماني 
و خلـق   بين حـقّ در اين مقام،  بنابراين. دارا نباشد

وجود دارد؛ بدين نحو كه تفاوت جوهري ) انانس(
و اگـر   يسـت و ازلـي ن اسـت  حادث  ،نفس انسان

اسـت  كمالي براي او باشد، اين كمال نيـز حـادث   
توان زماني را براي او در نظر گرفـت كـه ايـن    مي

انسـاني،   نفـس كمال را نداشـته اسـت؛ همچنـين    
اي است وجوي غنيدر جستو  ردامكان فقري دا

و نيز استقلال وجـودي   ؛ل فيض نمايدتا از او قبو
 زاده آملـي، حسـن ( اسـت  يو وجودش رابط رددان

شـأن و  تفـاوت  كه زود نيز بايد اف .)225 :جـ1380
و يـا انسـاني كـه     خداوند با انسـان كامـل  جايگاه 

كه خداوند است در اين  ،ي به اين مرتبه استمترقّ

و  ،واجـب بـالغير   نسـان واجب بالـذات اسـت و ا  
انسان در ايـن مرتبـه، جـز    واجب الوجود خواندن 

: جـ ـ1380زاده آملي، حسن( اي بيش نيستمغالطه
ر خـود د  اما چون خداوند انسان را بر مثال .)225

كـه  چنـان ــ   ذات و صفات و افعال آفريده اسـت 
القوى التي للنفس الانسانية  و«: گفته استملاصدرا 

و فعلاً لذاتـه   و صفةًحيث خلقها االله تعالى مثالاً ذاتاً 
، 1981، لدين شـيرازي صدرا(» ...  و صفاته و أفعاله

انسان نيز بـا علـم و عمـل     پسـ  )377-375 :6ج
د گـردد  فوق تجـرّ  تواند مترقي به مرتبةخويش مي

  .د نفس از ماهيت استكه مستلزم تجرّ
تجردّ  نظريةر ـ مباني هستي شناختي ملاصدرا د3

  نيفوق عقلا
مبــاني و نظريــات هســتي  بــا تكيــه بــر ،ملاصــدرا

اس آنچه در حكمت متعاليـه،  اس و بر شناختي خود
د يعني تجـرّ ـ عقلاني است  فوق د تجرّ لازمة نظرية

: 1422، لدين شيرازيصدرا( نفس انساني از ماهيت
 :5، ج1379- 1369زاده آملـــي، حســـن؛ 311- 310
را نيز بر اية تبيين اين نظريه گام برداشته و پ ـ )153

وي بـا  . اسـتوار سـاخته اسـت   اصل اصالت وجـود  
اصل اصـالت و وحـدت حقيقـت وجـود،      هبتوجه 

و پـس از   در مراتب وجود را مطرح كـرده تشكيك 
سـپس  . به ميان كشيده استحركت جوهري را  ،آن

حركـت   مبتنـي بـر   معقـول را  بحث اتحاد عاقـل و 
البقاء بودن  روحانيةالحدوث و  جسمانيةجوهري و 

بررسي نقش و تأثير  اينك به. تبيين كرده استنفس 
در شكل گيري و سامان  مباني صدرايي فوق الذكر،

  .پردازيمفوق عقلي نفس ميد تجرّ يافتن نظرية
  اصالت وجود ـ بررسي نظرية1ـ3

ملاصدرا با بيان اين حقيقت كه اصالت بـا وجـود   
را مجعول حقيقـي  ت، است و اعتباريت از آن ماهي

 ـ  كند وجود معرفي مي ه و ماهيت را بـه تبـع او و ب
فوق  ، در مرتبةكه بيان شدچنان .دانديطور ظليّ م
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گونـه   و از هـر  است پارچه وجودتجرد، نفس يك
وجود  ،از ديدگاه ملاصدرا. شوب ماهيت مبرّاست

بلكـه   ؛ق در خارج اسـت سزاوارترين امور به تحقّ
 ـ ،حقيقت وجود اسـت و ماسـواي    تنفس خارجي

 ـ  ، به واسـطة يعني ماهيت ،وجود ق و وجـود متحقّ
پس  .)7 :1360لدين شيرازي، صدرا(موجود است 
ـ  م بر ماهيت است؛وجود متقد  ق زيرا وجـود متحقّ

نيز چون . ، نه به ذات ديگريبه ذات خويش است
آيد، آنچـه بـه ذهـن انتقـال     وجود به تصور درنمي

صـدرالدين  ( سـت ت ادر واقع همان ماهي ،يابدمي
، جــايز از ديــدگاه ملاصــدرا .)8 :1360شــيرازي، 

 ـ  ماهيكه بگوييم  نيست ت ت متحقـق بالـذات و علّ
ماهيت  ،همچنين از ديدگاه وي. ق وجود استتحقّ

 ـ ،اصلاً مجعول نيست و ماهيت ق و ثبـوت  در تحقّ
نيز ماهيت مغاير با وجود اسـت و  . ستخود تابع ا

ملاحظات عقلـي  دليل ه صاف ماهيت به وجود، باتّ
البتـه   .)11-9 :1360صدرالدين شـيرازي،  ( ماست

 ـ   9شيخ اشراق ودن وجـود،  براي اثبـات اعتبـاري ب
عي بـود كـه مفهـوم    و مد چندين برهان اقامه كرده

در جهـان خـارج   صورت واقعي و حقيقي ، وجود
 ، در مقام حلّ»الربوبيةالشواهد «ملاصدرا در . ندارد

ق وجود در تحقّ شيخ اشراق بر اصالت و اشكالات
 ،»الاشـراق  حكمـة «خارج، دلايل وي را در كتـب  

دلايــل و براهينــي ، »المطارحــات«و  »التلويحــات«
 ده اسـت قيق و قوي و عسـير الـدفع معرفـي كـر    د
  ).14-13: 1360صدرالدين شيرازي، (

 ، در واقـع مسـئلة  بنابراين بحث اصالت وجـود 
تقدم وجود بر ماهيت است و ماهيت كه از نظـر بـه   

شـود  مراتب وجودات انتزاع و دريافت مـي حدود و 
. روده و امري تبعي و ظليّ به شـمار مـي  تابع آن بود

جهل بـه   ملاصدرا، جهل به مسئلة وجود را به منزلة
 ـ  داند؛جميع اصول و اركان معارف الهي مي ه زيـرا ب

، همه چيز شناخته ختن احوال آنوجود و شنا وسيلة
 ـاست  ي مبهمماهيت امر ،بدين ترتيب. شودمي ه و ب

گـاه بـه نفـس ذاتـه آشـكار و       دليل ابهام ذاتي، هيچ
ل نيستمحص  تي نـدارد، و هيچ واقعيت و موجـودي 
ه وسيلة وجـود آشـكار و ظـاهر    ل آن بتحصبلكه 
ل ماهيـت اسـت و   زيرا وجود، نفس تحص ؛گرددمي

اي از ر هستيم، نحـوه متصو تبه عنوان ماهي آنچه را
چشـم   نقـش دومـين   ،و ماهيت وجود خاص است؛

 ـ    بوده و) لوچ(احَول  رف وهـم و محـض تخي ل صـ
اين ظرف ذهن و عقـل ماسـت كـه در مقـام      است؛

را به دو چيز تحليـل و تفكيـك   شيء  ،تحليل ذهني
  .)13 :1376، لاهيجي(كند سي ميكرده و برر

براي ماهيت، كه بنابراين ملاصدرا معتقد است 
، دهـد ي غير از آنچه وجـود بـدان قـوام مـي    وجود

و آنجا كه ماهيت مجعـول بالـذات نباشـد،     يستن
پـس نفـس   . د استاصالت و جعل بالذات با وجو

 ،د، چـون در ذات فـوق تجـرّ   انساني هم در مرتبـة 
بـه   10،صفات و افعال بر مثال حـق آفريـده شـده    

يابـد و حـائز مقـام    وجودي محض صيرورت مـي 
در  ،در اين صورت است كه نفـس . صرافت است

ت تجريـد  درجات شديد وجودي خويش، از ماهي
مرتبة  هاي نفس انساني دراز ديگر ويژگي. يابدمي

كه متأثر از بحث اصالت وجود اسـت،  د، فوق تجرّ
د كـه فـوق   فـوق تجـرّ   است كه نفس در مرتبة آن

و نـه  نه جـوهر اسـت و نـه عـرض،      مقوله است،
صدرالدين شيرازي، (و نه فصل  تحت جنس است

 زيرا اولاً اين اوصـاف مخـتص   ؛)433 :1، ج1981
جوهريـت، سـبب   ثانياً  باشند نه وجود؛ماهيات مي

دتقي ،شـته رتبگي نفس با عقول گهم و تمحدودي 
اي از مقولات تحت مقوله نفس ،و در اين صورت

ــوخواهــد  ــه دب ــه ن ــ 11.فــوق مقول ديگــر در  ةنكت
نيازمنـدي و تعلـّق   كـه  آنخصوص هويت انسـان  

راي ق بهويتي جز تعلّ، وجود انسان به وجود باري
ــته اســت  ــاقي نگذاش ــيرازيصــدرا( او ب  ،لدين ش

ــابرا .)117-116 :1ج ،1981  ــ ينبن ــز ب ه انســان ني
ايـن   وي آن حقيقت والاسـت  عنوان رقيقت و تجلّ

  .ستوذاتي ا ،نيازمندي
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 عروج هر شخص از مراتب مادون نفس البته
از  و اســتمــافوق آن، امــري ممكــن  بــه مراتــب
 ملاصـدرا يابيم كه شناخت گفته درميمباحث پيش

در  ي اومبتني بر ديدگاه كلّ از مراتب متعالي نفس،
با تفسيري مبتني بـر   ،او. استو وجود هستي باب 

 ـ ي، اصـل وجودي خودهستي شناسي  ي را بيـان  كلّ
پس از عروج  ،موجودات متأصل ،طبق آن كهكرده 

طبيعـي،   اتكه همان وجـود ـ  يمراتب و از مراحل
صــدرالدين شــيرازي، (هســتند عقلــي و نفســاني، 

فـوق عقلـي    به مرتبـة  سرانجامـ  )97 :9، ج1981
انـدكي از   تنهـا  البتـه  ؛گردندي ميمترقّ يعني الهي،

از وجـود نايـل    اعـلاء  ةافراد مـردم بـه ايـن مرتب ـ   
، از ناحيـة ذات بـاري   ايـن محـدوديت  . دگردن مي

بـالقوه، قابليـت   به نحـو  ها ا همة انساننيست؛ زير
كل و نيل به اين مقام متعـالي را دارنـد، پـس مش ـ   

هـاي خـود   هاست كه قابليتنقص از جانب انسان
رساننديت نميه به فعلرا از مقام قو.  

ماهيـت،  بنابراين اصالت وجـود و اعتباريـت   
فـوق عقلانـي   د تجـرّ  زمينه را براي پذيرش نظرية

زيرا بـر مبنـاي اعتباريـت وجـود و      د؛نكفراهم مي
اصالت ماهيت، ماهي دارد؛ م ت بر وجود شيء تقـد

در  ،ملاصـدرا . كه در واقع چنين نيسـت و حال آن
، اصـل تمـام   وجـود : گفته است »الربوبيةالشواهد «

يــك از  ماهيــات اســت و هــر حقــايق و ســازندة
صـدرالدين  ( ، داراي درجـاتي از وجودنـد  ماهيات

انجام با پـذيرش اصـالت   سر. )99: 1363شيرازي، 
شـود و  زمينه براي درك اين امر فراهم مـي وجود، 

نفس در مراحل ارتقا و استكمال خود، از عقلانيت 
ـ نيز فراتر   استدار ق به مجردات ماهيتكه متعلّـ 

نظريـه   ،بـدين ترتيـب  . گـردد ماهيت ميرفته و بي
مبـين ايـن حقيقـت اسـت كـه      فوق عقلاني  تجرد

، هد از مادعلاوه بر تجرّ ،مانند حق تعاليانسان هم 
صـدرالدين  ( يابـد د ميت و هويت نيز تجرّاز ماهي
  .)229 :4؛ همان، ج48: 6، ج1981 ،شيرازي

در اواخر كتـاب   ،شيخ اشراقگفتني است كه 
نفـس انسـاني و    ، بـا صـراحت تمـام   »التلويحات«

د مافوق آن را وجود بسيط و انيّت صـرف و مجـرّ  
 الاسفار«اما ملاصدرا در  ه؛شمار آورده از ماهيت ب

 ،شـيخ الهـي   ان، از تناقض موجود در سخن»الاربعه
 سـخن گفتـه اسـت    »التلويحات«در ابتدا و انتهاي 

ملاصدرا با  ).43: 1، ج1981صدرالدين شيرازي، (
چگونه است كـه شـيخ عظـيم    : گفته استشگفتي 
 ،»التلويحـات «كه در ابتداي كتاب بعد از آن ،الشأن

، در اواخـر  سياري بر اعتباريت وجود آوردهبراهين ب
 ،نفـوس انسـاني   كرده است كههمين كتاب تصريح 

آيـا  . نـد اهمگي وجوداتي بسيط و عاري از ماهيـت 
زرگ صادر اين جز تناقضي صريح كه از اين مرد ب

تواند باشد؟ اعتقـاد بـه   شده باشد، چيز ديگري مي
م ايـن  اعتباري بودن وجود و اصالت ماهيت مستلز

ودي مقـارن بـا ماهيـت باشـد و     است كه هر موج
خلاف اين عقيـده معتقـد   ه كه نهايتاً شيخ بنحال آ
  ).14: 1360لدين شيرازي، صدرا( ه استديگرد

، بايد براي نخسـتين بـار از   در پايان اين بخش
بـر اصـالت   فـوق عقلانـي   د تجرّ تأثير متقابل نظرية

محتمـل  بدين معنا كه . وجود ملاصدرا سخن گفت
راه را بـراي تغييـر    ،فوق عقلانـي  دتجرّ است نظرية

كه ـ   ملاصدرا و عدول وي از اصالت ماهيت عقيدة
: جـ ـ1380زاده، حسـن (ـ ها بدان معتقـد بـوده    سال
هموار نموده و عقبة ) 32- 31: 1375؛ همو، 50- 49

ريـزي  كرده تـا بـه پـي   تر برهاني ملاصدرا را محكم
 ـ زيـرا وي   گمـارد؛ ت متقن بحث اصالت وجود هم

ـ با اطلاع از تغيير رأي شيخ اشـراق در ايـن رابطـه     
اصـالت ماهيـت داشـت و     ي بـه عتقاد جدبتدا اكه ا

از ايـن عقيـده دسـت     »التلويحات«بعدها در كتاب 
پارچه انيت صرف خوانـد ـ   و نفس را يكبرداشت 

بر آن شد تا از اين تغيير موضع شيخ بهـره كـافي را   
ي در تغييـر  ت شيخ، نقش جـد پس اين بازگش. ببرد

و  ا از نظريه اصـالت ماهيـت داشـته   ملاصدر عقيدة
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ان الهي و شهود نوري كـه سـبب شـد    شايد آن بره
همـين  ملاصدرا بـه اصـالت وجـود گـرايش يابـد،      

  .بوده استي نعقلافوق تجرد  با نظريةهه مواج
  وجوددر حقيقت واحد تشكيك  ـ نظرية2ـ3
هر مرتبة مافوق  ،اساس اصل تشكيك در وجود بر

   واجد كمالات مرتبة مادون به نحوة اعلـي و اشـد
و نيز مرتبه مادون واجد كمالات مرتبة مافوق بوده 

ــاســت  لدين صــدرا( نحــو أضــعف و أنقــص ه ب
ــيرازي،  ــدرا ).118 :6، ج1981ش ــا ،ملاص ــر  بن ب

آثـار و   ةكـه هم ـ  توضيح داده استاصالت وجود 
د و چـون وجـود   گيـر خواص از وجود نشأت مي
مراتـب اسـت، صـفاتي    حقيقت واحد مشـكك ذو 

اوصـافي   ،فعـل و  چون حيات، علم، اراده، قدرت
و چون  ؛ها حقيقت وجود استهستند كه منشأ آن
مراتـب مختلـف    ،ت و ضـعف وجود از لحاظ شد

از لحاظ اين آثار نيز مراتب مختلف خواهـد   دارد،
و ) 381 :2، ج1981 ،صـدرالدين شـيرازي  ( داشت

رتبـة آن   ،تـر باشـد  وجود قوي هر مقدار كه درجة
در  بـود؛ تـر خواهـد   بالاتر و وحدت آن نيز قـوي 

خـود   دوناحاطة شـديدتري نسـبت بـه مـا     ،نتيجه
ــدين ترتيــب .خواهــد داشــت  وجــود جمعــي ،ب

تـا برسـد بـه     دارد، يآثار وجودي بيشتر ،شديدتر
مقامي كه تمام نقـايص آن حتـي امكـان نيـز از او     

ابـد، و بـه وجـود    د يزايل گشته و از ماهيت تجـرّ 
 .نايل شـود ـ  كه همان مقام واحديت استـ  الهي

ها به وحدت گراييـده  در اين مقام است كه كثرت
و بـه يـك   شـوند  ميو همه به يك وجود موجود 

اين سـخن حضـرت ختمـي    . گردندعلم معلوم مي
لي مع االله وقت لايسـعني  « :كه فرمـود  )ص( مرتبت

نـاظر بـه همـين     ،»فيه ملك مقرب و لا نبي مرسـل 
) معصـومين (وس كاملـه  چرا كـه آن نف ـ  ؛معناست

لدين صدرا( شوندفاني در مقام واحديت  توانند مي
در قـول بـه   بنـابراين   .)285 :6، ج1981شيرازي، 

تعـالي در   تشكيك و ذومراتب بودن وجـود، حـقّ  

وجود و در رأس هرم هستي قرار  ترين مرتبةعالي
ملاصـدرا اصـل   چـه   نيز بايد افزود كـه اگـر  . دارد

را  امـا آن  ه؛كثرت و تمايز ميـان اشـياء را پذيرفت ـ  
 او بـه رابطـة   مضاف بر آن، .است هدانست ذومراتب

و  هعليّ و معلولي ميان مراتب مختلف بـاور داشـت  
تـا   كـرده سرانجام با طرح بحث تشـكيك تـلاش   

 .كثرت موجود در عالم را به وحـدت بـاز گردانـد   
 ــايـن عقيـده سـبب نزديكـي بـيش از       ر پـيش تفكّ

لدين صـدرا (هاي عرفـا گرديـد   ملاصدرا به آموزه
  .)9-8 :1363شيرازي، 

همان نظام تشـكيكي كـه    ،به اعتقاد ملاصدرا
در مورد نفـس انسـان    در عالم خارج وجود دارد،

  و صادق است؛ يعني همـان گونـه   ردهم وجود دا
يك شيء واحد داراي مراتـب   ،عالم هستيدر كه 

داراي مراتب  ت واحدقاست، نفس انسان هم حقي
صـدرالدين شـيرازي،   ( ادني، اوسط و اعلي اسـت 

ــابراين .)223 :8، ج1981 ــدرا بنـ ــامي  ملاصـ تمـ
 و شـدت  اخـتلاف در  را فردي و نوعي اختلافات

 اشـياء  هسـتي  رتبـة  در تفـاوت  و وجودي ضعف
 عظيم تفاوت لها الإنسانية النفوس إن«: دانسته است

لدين صدرا(» ةالخس و الشرف و النقص و الكمال في
بر اسـاس   ،بدين ترتيب .)86 :9، ج1981 ،شيرازي

ل نفس انسان به موازات استكماتشكيك در وجود، 
و در عـين  يابد وجودي خود، ماهيات گوناگوني مي

بـه   .مانـد مـي محفوظ نيز  اووجودي  توحد ،حال
 ـ  مراتـب تشـكيكي    تـدريج ه عبارت ديگر، نفـس ب

بـه   را شاوجود را طـي كـرده و ضـعف وجـودي    
شــدبــا تحصــيل انــد و گرد ل مــيت وجــودي مبــد

از اضعف وجودات كه جماد است، تا اشد  ،كمالات
فتـه  وجودات كه فرشتگان و عقول هستند عـروج يا 

بـر ايـن   . يابـد و سپس به فوق مقام عقل ارتقاء مـي 
 بـراي همـة  «: اساس است كه ملاصدرا گفته اسـت 

» انسـاني خـلاف نفـس    بر ،جواهر مقام معلوم است
  ).348- 347: 8، ج1981صدرالدين شيرازي، (
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 حكمت وجود در حقيقت وحدت اصل بر بنا
 در وجودات بـه  و اختلاف تفاوت نوع هر متعاليه،

 وجـود،  جـز  يو عامل كندميبازگشت  خود وجود
 راه تنهـا  ،نتيجـه  در؛ ندارد دخالت تمايزات اين در

 زيـرا در  اسـت؛  تشـكيك  بـه  توجه ،كثرات توجيه
 حقيقـت  بـه  اشتراكات و اختلافات همة ،تشكيك
ضـعف   و تشـد  آن در و يافتـه  تدرج كه واحدي
 نگـاه  پايـة  بـر  بنابراين .گرددبرمي است آمده پديد

 از ناشـي  هـا تفـاوت  و اختلافـات  همـة  ،تشكيكي
 اســـت هســـتي ضـــعف و تشـــد در اخـــتلاف

  .)70 :1، ج1981لدين شيرازي، صدرا(
اما در بحث وحدت حقيقت وجود، ملاصدرا 

الحقيقـة   بسـيط «با عبارت به اصلي معتقد است كه 
اين اصـل،   بر اساس. كنداز آن ياد مي» كل الاشياء

تمام كثرات عالم به سوي وجودي واحد بازگشت 
منطبق نفس هم  وي همين بحث را دربارة. كنندمي

با  هار قواي انساني و وحدت آنتكثّ كرده و دربارة
ملاصـدرا نفـس را   . سخن گفتـه اسـت  نفس ذات 

، 1981 ،صدرالدين شـيرازي (امري واحد و بسيط 
كه از  دانستهو داراي نشئات و مقاماتي ) 133 :8ج

ء به مراتب عـالي ارتقـا   شود وميادني منازل آغاز 
نفـس،  بنابراين كثرت مدارج و نشـئات   12.يابدمي

 همچنـين . باشـد سبب اختلاف در مراتب آن نمـي 
ملاصدرا نفس انسان را از سنخ ملكوت دانسـته و  

شـمرده  وحدتش را جمعي و ظلّ وحدت الهـي بر 
ــت ــيرازي ( اس ــدرالدين ش . )134 :8، ج1981 ،ص

مبتني بـر   نگاه تشكيكي بنابراين ملاصدرا بر مبناي
وحــدت حقيقــت وجــود، كــه حكايــت از  نظريــة

بــه مراتــب  ،اشــتداد نفــس در قــوس صــعود دارد
هـا  آن تقد است كه نهايتاً همـة در نفس مع متعددي

  .شوندد منتهي ميبه مقام فوق عقل يا فوق تجرّ
  حركت جوهري  ـ نظرية3ـ3

اليماده و نيز ت حركت جوهري ملاصدرا كه از سي
صـدرالدين شـيرازي،   ( دهدت انساني خبر ميهوي

ده آغاز شده و به فراتـر از  از ما ،)104 :3، ج1981
 ، قـوة حكمـت متعاليـه  نظريـة  بر  بنا .انجامدآن مي

بالقوه مفارق عقلي اسـت و  ) مانند نفس(جسماني 
ل ذاتـي شـيء و   حركت در جوهر و تبـد  واسطةبه 

مر مفارق روحاني البقاء تبدل به ا استكمال وجودي،
 .)196 :9، ج1981، لدين شــيرازيصــدرا( يابــدمــي

جـواهر مـادي در   همان گونه كـه   مطابق اين اصل،
نيز  يابند، در اصل ذات خودمي لتحوخود اعراض 

تجدد و سـيلان و   اند؛ زيرا اگر در ذات نفسلمتحو
 ــ ــود، ترقّ ــت نب ــود حرك ــن نب ــتكمال ممك . ي و اس

د مـداوم عـالم و   حركت را تجديد و تجد ،ملاصدرا
لدين صـدرا (انگـارد  نفس انسان در هـر لحظـه مـي   

و نفس و كمالات آن را ) 102: 3، ج1981، شيرازي
دانـد  بـدن انسـاني مـي    محصول حركـت جـوهري  

خـلاف   بر). 196 :9، ج1981لدين شيرازي، صدرا(
جـوهر را   مقولـة فلاسفة مشاء متأخر كه حركت در 

 و) 26 :الـف ـ ـ1380 زاده آملـي، حسـن (كرده انكار 
، أين كيف ،كمحركت را تنها در مقولات چهارگانة 

حركـت در   ملاصـدرا دانسـتند،  و وضع منحصر مي
 ،لدين شـيرازي صدرا(اثبات كرد را نيز جوهر  مقولة
  ).99 :1360 ،و؛ هم96 :3، ج1981

ملاصـدرا يكـي از اشـتباهات     ،بر اين اسـاس 
سـان و يكنواخـت   بزرگ فلاسفه را اعتقـاد بـه يك  

، از ايـن نقطـه نظـر    .دانـد بودن حالات نفـس مـي  
حركت جوهري حركتي است عمـومي كـه سـبب    

اشتداد كائنات مادي و  ناآرامي نهادي در بنيان همة
حركت را نوعي از  همچنين او. باشددر جوهر مي
كـرده و هسـتي تـدريجي اشـياء را      وجود تفسـير 

از  ).19: 1388ملكشـاهي،  (اسـت  حركت ناميـده  
بـر اصـالت    توان ابتناي حركت جـوهري اينجا مي

بـه كمـك    نفس انسـان  بنابراين. را دريافتوجود 
سـير خـود را از   م ده،در عالم مـا  حركت جوهري

 و ودهپيم ـ نطفگي تـا مراتـب اعـلاي عقـل     ةمرحل
بـه كمـال نفـس ناطقـه      نفس حيـواني خـويش را  



  1392دوفصلنامة علمي ـ پژوهشي حكمت صدرايي                                               سال اول، شمارة دوم، بهار و تابستان    46

 ـبا  همچنين .رساندميانساني  قابليـت و  ه بـه  توج
و را اكه خداوند در نهاد وي نهـاده و  ذاتي توانايي 

بر مثال خـويش آفريـده    ذات و صفات و افعال رد
 كـه در   اسـت ت و قـدرتي  است، وي را چنان قـو

كمال و اشــتداد نفســاني، از ماهيــت اســتمراحــل 
ــ مفروضــه و هويص خــويش ن و متشــخّت متعــي

 او .يابـد راه مـي د تجرّفوق  مرتبةگشته و به  عاري
انسـان   ،اساس حركت جـوهري  بر معتقد است كه

ــودات از   ــان موج ــان در مي  ــچن ــي خاص ي ويژگ
و  هـر صـورت   بـه  توانـد كـه مـي  است برخوردار 

ايـن نحـوه   صدرالمتألهين، به باور  13.طوري درآيد
ت، موجود مادي را به موجودي مجرد تبديل حرك
اين سير و تبدل ذاتي، يك سير اشتدادي . نمايدمي

ــت  ــتكمالي اس ــدة 14.و اس ــهور  قاع ــنفس «مش ال
بـر همـين مبنـا    » حانية البقاءجسمانية الحدوث و رو

  .ريزي شده استپايه
از ديگر رئوس مباحـث حكمـت متعاليـه در    

ــاب انســان، بحــث  ــتطــوســياليت و ب ت و ر هوي
مقـام   كـه  انسان اسـت  فسگون ناهاي گونساحت

بلكـه نفـس    ؛معينى مانند سـاير موجـودات نـدارد   
و از  شــتهمقامــات و درجــات متفــاوتى دا ،انســان

ه و در هـر  بـود  نشئات سـابق و لاحـق برخـوردار   
از اين منظر، نفـس   15.داراى صورتى است ،عالمى

. كنـد درنگ نمي يو در مقام خاص شتهسكوني ندا
ن صـدرالمتألهين، انسـا   ةبنابراين بر اسـاس انديش ـ 

مانـد و بـا   موجودي است كه در خود ثابـت نمـي  
ــي  ــود را م ــل خــويش خ ــازدعم لدين صــدرا( س

 ةبـا مرتب ـ  نسـان اپس  ).343 :8، ج1981 ،شيرازي
بـا سـير    و ردهقدم بـه اقلـيم وجـود گـذا     هيولاني

و عقلـي را  خيالي  ،وجودي خويش، مراحل حسي
 گـردد مـي فـوق تجـرد    ةطي نموده تا لايـق مرتب ـ 

بـــدين  ).96 :9، ج1981 ،لدين شـــيرازيصـــدرا(
در جريان استكمال نفس، اين گونه نيست  ،ترتيب

ت كه نفس يك حالت را از دسـت بدهـد و حـالا   

نفس واجد تمام كمـالات  بلكه  ؛جديدي را بپذيرد
پيشين را در خـود حفـظ    هايهويت بوده وماقبل 

تواند ادعا كند كه نفـس  نابراين كسي نميب .مايدنمي
بدن  ،سازدآنچه هويت سيال نفس را مي .ثابتي دارد

 ،سـازد آنچه آدمـي را مـي   ،در نظر ملاصدرا. نيست
 ةبـه عقيـد   .سـت اعمـال او معارف و  علوم وهمان 

بــه مقتضــاي  ،در وعــاء طبيعــت انســان ،ملاصــدرا
دائمــاً در حركــت بــوده و از  حركــت جــوهري،

بنـابراين   .شـود ديگر منتقـل مـي   ةبه مرتب ايمرتبه
و شـته  مراتب وجودي متفـاوتي دا  ديچنين موجو

ات، به شيئي تـازه منقلـب و بـدل    در هر آني از آن
ت خاصي انتـزاع  ماهي ،اشاز هر مرتبهو  ؛گرددمي
افـراد انسـان در ابتـداي     چـه  بنابراين گر. شودمي
لكـن در   ؛قتشان در زير يـك نـوع قـرار دارنـد    خل

و معارف، و  ر وجودي و در پرتو علومتطو جريان
يهـاي گونـاگون  ها و ماهيـت تافعال و اعمال، هوي 

 هـاي حسب باطن، به صورته گيرند و ببه خود مي
: فته اسـت صدرا گملاهمچنين . آيندمختلفي درمي

كنـد  قدر سخيف است نظر كسي كه گمـان مـي  چ
ل تعلّقش بـه  از او ،نفس به حسب جوهر و ذاتش

نيـز  نفـس  . چيز واحدي است ،بدن تا آخر بقائش
جـز   ،سوي كمـال اسـت  ه ر، و بكه موجودي متغي

حتي پـا را فراتـر نهـاده و     ،ملاصدرا. وجود نيست
ن تفاوت ذاتـي ماهيـت نفـوس    ايبه كساني را كه 

كـرده  هم قائل نيستند، به سبك عقلـي مـتّ   مختلف
  .)134 :8، ج1981لدين شيرازي، صدرا(است 

در پرتو تفسير نويني كه ملاصـدرا از   بنابراين
ت نفـس  سيالي و رش سعيحركت جوهري و گست

فوق تجرد عقلي را مطـرح   ه، نهايتاً نظريةارائه داد
وقوفي حد  ،ساس حركت جوهريا بر. كرده است

اگر حركت  مفروض نيست ونفس براي استكمال 
ف متوقّعالم ماده  در استكمال انسان ،جوهري نبود

كمالات  حصيلو حد وقوفي براي ت گشتهو منتفي 
انسـان   ،به اين ترتيب .دشمي مطرحي انسان و ترقّ



 47                                                         شناختي آن       تبيين نظرية تجردّ فوق عقلاني نفس از نظر ملاصدرا و مباني هستي

بلكه مقامات  ت بسته و متعين الي الابد ندارد؛ماهي
، اسـتكمال و  در اثر تحصـيل علـم و عمـل    ،نفس

در اثـر   ،و نفـس انسـان   يابـد اشتداد وجـودي مـي  
تا اشـد  ) نطفه(مراتب  از اضعف ،حركت جوهري

اللهي را طـي نمـوده و بـه فـوق آن،      خليفة مراتب
، نايل شده )د از ماهيتتجرّ(د عقلي يعني فوق تجرّ

دهد و داشته را از دست ميو هويت و ماهيت پيش
پـس   ؛گـردد تبديل ميو به وجود محض بلاماهيت 

ا الله و انا اليه انّ«: گرددي فاني ميتعال در حقّ ،از آن
بن الدين ، از محيي»اسفار«در  ،ملاصدرا. »راجعون

عجـب الامـر   و مـن أ «: ه استدعربي چنين نقل كر
ي دائماً من الوجود الـي وجـود   الانسان فهو في الترقّ

و ليس بثابت علـي   آخر، و من نشاة الي نشاة اخري
  ).112 :3، ج1981لدين شيرازي، صدرا(» رتبة منهم

رغـم  علـي  ،نفـس انسـاني   البته بايد افزود كه
د از مـاده و جسـم و   به تجـرّ  عقل ةمرتب كه دراين

ـ   گرددميت نائل جسماني  ق و از هر چـه رنـگ تعلّ
 حددر  چناناما هم شود،آزاد و رها مي ،دارد مادي

سـيه رويـي    و اسـت خـاص محصـور   ي امرتبهو 
ي منـد ماهيـت سبب ) فقر وجودي او(ممكن بودن 

يت هوهمچنان  نفس ،بر اين اساس .گرددمينفس 
در آن حـد  كـه  شناسـد  را براي خود ميمعلومي 

 اما براي موجودات عقلي. گرفتار و محصور است
در قـوس صـعود،    ـكه حالت منتظـره ندارنـد    ـ 

حركت اسـتكمالي جـوهري و اشـتداد وجـودي     
 د از پـس ايشـان بـه تجـرّ     ؛ر نيسـت ذاتي، متصـو

. گردنــديــت نايــل نشــده و از حــد مبــرّا نمــيماه
كـه  بنابراين نقش و تأثير نظرية حركت جوهري ـ  

 ـ در طراحـي نظريـة  ي استكمالي است  طور كلّه ب
عروج ست كه آن ا فوق عقلاني نشان دهندة دتجرّ

تحصيل علم  ، جز در سايةايبه چنين مقام و مرتبه
ــتك ــل و اس ــس  و عم ــداوم نف مال و صــيرورت م

  .شودحاصل نمي
  

  معقول اتحاد عاقل ونظريه ـ 4ـ3
معقـول  و  ، بحث اتحـاد عاقـل  از ديدگاه ملاصدرا

 او ،از اين رو .مبتني بر اصل حركت جوهري است
پس از اثبات و برهاني نمـودن بحـث حركـت در    

بـودن   جسمانية الحدوث و روحانية البقـاء جوهر و 
ه معقول پرداخت نفس، به طرح بحث اتحاد عاقل و

تـرين  شناخت و فهم اين بحث، يكي از مهم. است
 اسـت؛ هاي شناخت و معرفـت نفـس انسـاني    راه

 انـد كـه  كـه در تعريـف حكمـت هـم آورده    چنان
ي، بـه  ه وسيلة ادراك امـور عقل ـ ن بصيرورت انسا
عقلـي مشـابه    يعالمگردد كه انسان، اين منجر مي

همچنين نظرية اتحّاد عاقل و  16.عالم عيني گرددبا 
 فـوف عقلـي نفـس   تجـرد   معقول، ما را به نظريـة 

 حـاد عاقـل و  اتّ ملاصدرا دربـارة . شودرهنمون مي
هنگـامي كـه نفـس چيـزي را     : فته اسـت معقول گ

گـردد  عين همان صـورت عقلـي مـي    ،ل نمايدتعقّ
وي تعقل  .)337 :3، ج1981لدين شيرازي، صدرا(

 دانـد؛ از اتحاد جوهر عاقل با معقول مي را عبارت
ك با حاد مدرِعبارت از اتّ ،بلكه معتقد است ادراك

3، ج1981لدين شــيرازي، صــدرا( ك اســتمــدر: 
از ديدگاه ملاصدرا، عاقل و معقـول، دو   .)312ص

وصف عاقـل، بـر   اضافي هستند و  و امر متضايف
كـه بـراي او   مگـر ايـن   گرددهيچ ذاتي اطلاق نمي

ــولي متصــو ــالعكس ر باشــمعق لدين صــدرا(د و ب
و، هم؛ 51: 1363 ،و؛ هم354 :3، ج1981شيرازي، 

ــيش از  ). 227-229 :1361 ــدرا پ ــين ملاص همچن
معتقد است كه عـلاوه   بحث اتحاد عاقل و معقول

بايـد مسـائل    ،بر پذيرش اصل حركـت در جـوهر  
را نيز بپذيريم؛ مسائلي همچون ع بر اين اصل متفرّ

كه علم فوق مقولـه و از  حضوري بودن علم و اين
سنخ وجود است و نيز پـذيرش تجـرّد برزخـي و    
عقلاني و اتحّاد با عقل فعال و مقـام تجـرّد فـوق    

لدين صدرا(يقفي نفس عقلي نفس يا همان مقام لا
 ،ايـن اسـاس   بر .)488-487 :3 ، ج1981، شيرازي
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لـه و بـه وزان وجـود بـدانيم،     اگر علم را فوق مقو
گردد كه نفس ناطقـه خـارج از مقـولات    سبب مي

معقول، علم  ؛ زيرا مطابق بحث اتحاد عاقل وباشد
و علم  باشدعين نفس ناطقه و سبب تكامل آن مي

 بنابراين نفس ناطقه بـه نـور   17.سازندو عمل انسان
زيـرا علـم    يابـد؛ علم و نيز عمل، سعة وجودي مي

ت مجرد از ماده است، وجودي نوري داشته و فعلي
اي وجـودي نـوري،   ه ـيافتن فعليـت  باو نفس نيز 

مـدرك   اي به مرتبة ديگر كه مرتبةتدريجاً از مرتبه
 ـ   ي ي وجـود اوست، انتقال و اسـتكمال يافتـه و ترقّ

دهد حدي ادامه ميه سرحد لايقفي و بيخود را تا ب
 ـو از نقص بـه سـوي كمـال مـي     ت بـر  رود و فعلي

در عـين وحـدت   و چون نفـس   18.افزايدت ميفعلي
 ادراك را آنچـه  پـس خود، همة قوا در بـر دارد،  

 و اسـت  حضـوري  ادراك بـه  هـا آن همـة  ،ندكمي
چه در مقام احسـاس   ك است؛ك با مدرمدرِ اتحاد

واضح است پر. تخيل، توهم و تعقّلو چه در مقام 
علـوم و ادراكـات مـا در ذات نفـس      ر كليـة كه اگ

تكمال و رشـد تـدريجي   ناطقه رسـوخ نيابنـد، اس ـ  
 در جريـان اتحـاد عاقـل و    .يابـد نفس تحقّق نمـي 

عقــل ( معقــول، نفــس كــه در مرتبــة عقــل بــالقوه
، همـان  است، چون معقول بالفعل گـردد ) هيولاني

بنـابراين  . گـردد عقل بالفعل مـي عقل بالقوه، بعينه 
ـ كه بعينه همان جوهر ذات نفس ناطقه  لازم است 

ـ به حسب اشتداد وجودي خود،  عقل بالقوه است
، 1981صدرالدين شـيرازي،  (عقل مفارق نيز باشد 

اين نفوس انسـاني كـه عقـول بسـيطه     . )422 :3ج
 ،ند، به فراخور سعه و ظرفيت وجـودي خـود  هست

در اثـر   ، نفسدر مجموع .نداعقل و عاقل و معقول
تواند با اتحاد بـا  حاد عاقل به معقول است كه مياتّ

علم و عمل خـود، مسـير اسـتكمال را بـر اسـاس      
جسـمانية الحـدوث و روحانيـة    حركت جوهري و 

حدي و بودن، از اضعف مراتب تا سرحد بي البقاء
  .ندك عقلي و مقام لايقفي طيفوق د تجرّ نيل به

  گيرينتيجه
فـوق تجـرد، پـس از بـاري      نفس انساني در مرتبة

تعالي در اوج هرم وجود و در مقام وحـدت حقـّه   
كه نقـش و  پر واضح است . ظليه قرار گرفته است
د فـوق تجـرّ   طـرح نظريـة  ر تأثير مباني صدرايي د

ــاني، از نقشــي  بســيار پر اهميــت اســت و ايــن مب
نـزد ملاصـدرا   نظريـه  اين محوري در سامان دادن 

ريزي اين اي كه شناخت و پيبرخوردارند؛ به گونه
ختي بدون در نظر گرفتن مباني هستي شـنا  ،نظريه

 ،طــور قطــعه ملاصــدرا، امــري نــاقص بــوده و بــ
اي را پـيش روي مـا   ات صـحيح و عالمانـه  مختص

  .قرار نخواهد داد
بحث اصالت وجود است كه نفس در  در ساية

ي، بـه وجـود   د عقل ـفوق تجرّ مرتبة جريان ارتقاء به
كه نه جوهر است  ؛گرددمحض بلاماهيت تبديل مي

گيـرد و نـه   جنس قـرار مـي   تحتو نه عرض و نه 
فـوق  د تجرّ نظريةتوان گفت كه ميهمچنين . فصل

نظريــة از ســبب عــدول ملاصــدرا  عقلانــي نفــس،
ت وجـود  اصالت ماهيت و اعتباريت وجود، به اصال

تشــكيكي وحــدت  همچنــين تــأثير نظريــة. گرديــد
كـه بـر   فوق عقلاني د تجرّد در بحث حقيقت وجو

الـنفس فـي   «و  »الاشـياء  كـلّ  الحقيقـة  بسـيط «اصل 
ست ا آن مبتني است، بيان كنندة» دتها كل القويوح

خـود كـه    نگـاه تشـكيكي  بـر مبنـاي    ،كه ملاصدرا
بـه   از اشتداد نفس در قـوس صـعود دارد،  حكايت 

نفس معتقد است كـه نهايتـاً بـه مقـام      دمراتب متعد
د كـه  شـو عقلاني منتهي ميفوق تجردّ فوق عقل يا 

ت، مقـام    ،مرتبه در آن و  نفس انسان از لحـاظ هويـ
نيـز بـر اسـاس بحـث حركـت      . معين نـدارد  ةدرج

تواند ادعا كند كـه نفـس ثـابتي    كسي نميجوهري، 
در صورت عـدم پـذيرش حركـت جـوهري،      .دارد
ن بـه  آ نفس و عروج و ارتقـاي ونگي استكمال چگ

زيـرا   درجات متعـالي، امـري نـاممكن مـي نمايـد؛     
اكتساب علم و عمل در اثر حركت جوهري، سـبب  
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د تجرّ تداد وجودي انسان تا نيل به مرتبةتكامل و اش
از مجموع بحث اتحـاد عاقـل و   . استفوق عقلاني 
در  ،توان به اين نتيجه رسيد كه نفـس معقول نيز مي

 تـرين فيضـع از د با علم و عمل خـود،  حاجريان اتّ
ي و نيل بهبي مراتب تا سرحدعقلي فوق  دتجرّ حد

  .كندميطريق و مقام لايقفي طي 

  :هانوشتپي
                                                            

 العقول و الناطقة النفوس يقولون بتجرّد المشائين فإن« -1
 فـي  إلّا به يقولون لا الماهية عن التجرّد و المادة، عن

، 1379-1369زاده آملــي، حســن( »تعــالى الواجـب 
  .)350 :1375و، ؛ هم153 :5ج

كـه تـا   مهمي كه نبايد از آن غفلـت كـرد ايـن    نكتة -2
به اشتباه به ارسطو  »اثولوجيا«كتاب  ،زمان ملاصدرا
بنا بر تحقيـق والنتـين روزه در سـال     .منسوب بود

در ) تئوليكا( »اثولوجيا«كتاب م معلوم شد كه 1883
انديشـمند بـزرگ و    از آثار فلوطين، دانش الهيات،

نوافلاطـوني   گـذار فلسـفة  فيلسوف نامدار و بنيـان 
او بـوده  » تسـاعات «و بخشي از كتاب  ،اسكندراني

  .)5: 1388 ملكشاهي،(است 
خداوند در سورة انشراح خطاب بـه پيـامبر اسـلام     -3

نه و آيـا مـا سـي   : الم نشرح لك صدرك«: فرمايدمي
نفـس   ).1/انشـراح ( »قلب تو را فراخ قرار نـداديم 
و حصري خاص و نيز مقامي معلوم در  انساني، حد

 ـ. استكمال، كه در آن متوقف شود، نـدارد   ،آن ةنمون
قرب، طلب مداوم ترفيع درجه و عروج در مراحل 

باشـد مـي ) ص(د نماز، براي رسول ختمـي در تشه .
ست ا آننفس در اين مرتبه هاي بنابراين از ويژگي

ده و از هـم رتبگـي بـا    كـر عقل عبـور   مرتبةاز كه 
باشند مي قابل اشاره عقليه كهنيز  )فرشتگان(عقول 

ت نيل به جهفراتر رفته و تمامي حجب موجود در 
داراي ) ص(سلامپيامبر ا. دتعالي را خرق نماي حقّ

بـود   در مراحل كمال و قرب به حـقّ  يچنان قابليت
ـ   كه در واقع عروج نفس بودـ   كه در شب معراج

  .فتفراتر رنيز حتي از جبرئيل 
 متناهية غير أمور إدراك تقوى على الناطقة القوة ان« -4

 بعـد  يقـوى  و إلا حـد  إلـى  ينتهي لا إدراكاً بل دفعة
 ذلك من يلزم لا لكن و آخر ء شي إدراك على ذلك
 الجسـم  أن كما متناهية غير إدراكات على قوية كونها
 شـك  فلا... عنده يقف حد إلى الانقسام في ينتهي لا
 علـى  تقـوى  و إلا حد إلى تنتهي لا الناطقة القوة أن

، 1981لدين شــيرازي، صــدرا( »آخــر أمــور إدراك
  ).284 :8ج
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 و النظـر  بـين  العلـم الجـامعون   فـي  الراسخون أما و« -5

 للـنفس  إن فعندهم الوجدان و الكشف بين و البرهان
 وجودية أكوان بساطتها مع لها و كثيرة أطوارا و شئونا
 بعـد  بعضـها  و الطبيعة مع بعضها و الطبيعة قبل بعضها
  .)346 :8، ج1981، لدين شيرازيصدرا(» الطبيعة

حصـري و   و حـد  بـي ة در بار خداوند سبحان نيز -6
قل لو كان البحر مـداداً لكلمـات   «: گويد عدم تناهي

و نيـز  ). 110/كهـف ( »ربي و لو جئنـا بمثلـه مـدداً   
ولو أن مـا فـي الارض مـن شـجرة اقـلام      «: فرموده

» والبحر يمده من بعده سبعة ابحر مانفدت كلمـات االله 
  .)28/ لقمان(

للهوية الهية فلها هوية أحديـة جامعـة    و هويتها ظلّ« -7
لهويــات القــوى و المشــاعر و الأعضــاء فيســتهلك 
هويات سائر القوى و الأعضاء في هويتها و يضمحل 

ــة   إنّ ــا التام ــور هويته ــد ظه ــا عن ــي إنّيته ــا ف  »ياته
  .)379-378 :9، ج1981صدرالدين شيرازي، (

) ع(از كلام علي ةجملاين ابن ابي الحديد در شرح . 8
هذا الكلام تحته سرّ عظيم و رمـز الـي   «: فته اسـت گ

معني شـريف غـامض و منـه اخـذوا مثبتـوا الـنفس       
، 1378ابن ابي الحديد، ( »الحجة علي قولهم ةالناطق

  ).25: 19ج
 حكمــة«آقــاي يحيــي يثربــي در شــرح خــود بــر   -9

تنها وجود را  ،مدعي است كه سهروردي »الاشراق
و  سـته داناز مفاهيم اعتبـاري و از معقـولات ثانيـه    

مبنـي بـر اصـالت ماهيـت نداشـته      ادعاي ديگـري  
 ـ به باور ايشان، . است ت را همـان  سـهروردي ماهي
ـهوي  ت شـيء  ت دانسته و ميان وجود شيء و هوي

بلكه وجود را گذاشته است؛ در جهان خارج فرق ن
شـمرده  و اعتبـاري   از مفـاهيم عـام   ،مانند ماهيـت 

ــت  ــي، (اسـ  ــ .)95-94 :1385يثربـ ــي نيـ ز برخـ
دانند نه اصالت سهروردي را تنها اصالت نوري مي

سـهروردي   ةاز آنجا كـه نـور در فلسـف    و ؛ماهوي
و اصـلاً  معتقدنـد كـه ا  معادل وجـود اسـت، پـس    

. )177-176 :1390 خادمي،( اصالت ماهوي نيست
 ـ   اگر پرسيده شـود كـه    بدر بـا  هايـن همـه مجادل

 
اصالت و اعتباريت وجود و ماهيت بر چه اساسـي  
ــه مباحــث اصــالت و   اســت؟ پاســخ آن اســت ك

كه نـزاع  بيش از آن اعتباري بودن وجود و ماهيت،
. محتوايي و متنـي باشـد، جـدالي گفتمـاني اسـت     

بنابراين اعتقاد به اصالت ماهيـت و نيـز اعتباريـت    
و ناسـازگار  فوق عقلاني د تجرّ هبا اعتقاد ب ،وجود

 ـ . متناقض است ت و وجـود  همچنين اعتقاد بـه اني
نـه تنهـا    ،صرف بودن نفـس از سـوي سـهروردي   

ني نفس را نزد سهروردي تقويـت  عقلافوق تجرد 
اصـالت ماهيـت را نـزد او     بلكـه قـول بـه    ؛كندمي

  .نمايدتضعيف مي
 و صــفاته و لذاتــه مثــالاً الإنســانية الــنفس خلــق« -10

 أفعـالاً  و صـفاتاً  و ذاتاً له مثالاً النفس فخلق ...أفعاله
 مملكـة  ذات جعلهـا ... لمعرفتـه  مرقاة معرفتها ليكون
 لمـا  يختـار  و يشـاء  مـا  يخلق بارئها بمملكة شبيهة
  .)265 :1، ج1981لدين شيرازي، صدرا(» يريد

 و النفس جوهرية نفي في أخرى طريقة ههنا إن ثم« -11
: 1422 لدين شـيرازي، صدرا(» ...العقول من فوقها ما

  .)344:  8، ج1981و، هم ؛311
بــل الــنفس الانســانية ذات مقامــات و درجــات « -12

متفاوته و لها نشاة سابقة و لاحقة و لها في كل مقام 
، 1981صدرالدين شيرازي، (» و عالم صورة اخري

  ).343: 8ج
 تشتد و طور إلى طور من ذاتها في تتحول فالنفس« -13

لدين صـدرا (» ...قـوة   إلـى   ضـعف  من تجوهرها في
  .)52: 9 ج، 1981، شيرازي

و هذا السير الي االله تعالي في الانسان ابين و اظهـر  « -14
 القوس هذه تمام يقطع الذيسيما في الانسان الكامل 

  .)53 :9 ج ،1981 ،لدين شيرازيصدرا( »الصعودية
 فلهـا  المدبرة نفسه هو الإنسان من الواقعة الإنسانية« -15

 لهـا  و الطبيعيـة  الآلات و الحـواس  مرتبة إلى النزول
 آن فـي  فوقـه  مـا  و الفعـال  العقل مرتبة إلى الصعود
 المنتشـرة  نورها وفور و وجودها لسعة ذلك و واحد
 و بالشـئون  تتطـور  فـذاتها  الأكنـاف  و الأطـراف  في

  ).190: 9 ، ج1981 ،لدين شيرازيصدرا(» الأطوار
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 جميـع  تـدرك  أن شـأنها  مـن  الإنسانية النفس إن« -16

 يصـير  أن شأنها من و علمت كما بها تتحد و الحقائق
لدين صدرا( » عقلي موجود كل صورة فيه عقليا عالما

  ).338 :3ج ،1981، شيرازي
 بالعقـل  تتحّـد  و المعقـولات  عـين  تصير النفس ان« -17

 كل البسيط العقل أن على عندنا قائم البرهان و الفعال
» بهـا  يتحّـد  أن للـنفس  و له ذاتية فتكون المعقولات

  ).488 :3، ج1981 لدين شيرازي،صدرا(
گفتـه  » اسـفار «در اين بـاره، ملاصـدرا در كتـاب     -18

 النفـوس  هـي  و الطيبـات  الكلمـات  مرتقى و« :است
ه  العمل و بالعلم الكاملة ب  الْكَلـم  يصـعد  ، إِلَيـ  و الطَّيـ
 ،1981 ،لدين شـيرازي صـدرا (» يرْفَعه الصالح الْعملُ

  ).132: 7ج
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